
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 20/11/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (اول  جلسه )   شعراء   مبارکه   سوره          

 

 پردازیم.در ابتدای جلسه به سوالات دوستان می

 محیط بر انسان گذاریاثرچگونگی  سوالدر رابطه با  -

لوط و شعیب، اما قرآن عذر  شویم که جو عمومی قوم آلوده است مانند قومهایی مواجه میا قوم: ما در قرآن بجواب

عذرش  ،توانستم نور را تشخیص بدهمپذیرد. پس اگر کسی بگوید من در محیط ظلمت بودم و نمیآنها را نمی

 پذیرفته نیست.

ى أَنفُْسِهِمْ أَلَستُْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ منِْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهوُرِهمِْ ذُرِِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهمُْ عَلَ»ی اعراف سوره  (172آیه )براساس 

ی وجودی دارد که به آن تفکر ، انسان یک گوهره«بِرَبِِّکُمْ قاَلُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقیَِامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذََا غَافِلِینَ

 .هم هست ی شعراگویند. خداوند در نظر دارد که این قوه شکوفا شود که این بحث سورهیا تعقل می

قاَلُوا بَلَى شَهِدْناَ  وَإِذْ أَخَذَ ربَُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهوُرهِِمْ ذُرِِّیَّتَهُمْ وَأشَهَْدَهُمْ عَلَى أنَْفسُِهمِْ أَلسَْتُ بِرَبِِّکُمْ» یبر اساس آیه

-اند و خداوند همه را موحد کردههمه بر عبودیت خداوند شهادت داده  «أَنْ تقَُولُوا یَوْمَ القِْیَامَةِ إِنَّا کنَُّا عَنْ هذََا غَافِلِینَ

 است.  

بعضی از اشکالات ما سیئه یا ذنب است. عوارض است و نباید باشد. هر وقت که انسان تصمیم گرفت سیئه یا ذنب را 

شود به رد. مثلا نمیترک کند باید یک دفعه تصمیم بگیرد و گناه را کنار بگذارد. در ترک گناهان تدریج معنا ندا

 کم دروغ را کنار بگذار، باید یک دفعه تصمیم بگیرد که دروغ نگوید. کسی که دروغگو است بگوییم کم

توانیم بگوییم نجاست زیاد باشد نجس است و اگر زیادش نجاست است. نمیچهکم و گناه مانند نجاست است. چه

شود به کسی بگوییم نجس است. نمی قدار زیاد آن هم،مکم باشد نجس نیست. یک قطره نجاست هم نجس است و 

 شود. کنار گذاشتهنجاست باید یکباره  کشیدی از این به بعد قطره قطره بخور!اگر تا الان نجاست را سر می
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پس کسی که مبتلا به گناه است باید در ذهنش این باشد که گناه را باید دفعتا ترک کرد. اما یک سری از اشکالات 

تواند ارتباط گرم با اطرافیان نیست و عیب است. عیب را باید به تدریج برطرف کرد. مثلا اگر کسی نمی ما گناه

تواند کردن با دیگران خوب نمیبرقرار کند یا مشکلات دیگران را حل کند این عیب است. یا کسی که در تکلم

 اید به تدریج رفع شوند.منظورش را برساند یا کسی که حافظه اش ضعیف است، اینها عیب است و ب

کنند که عیب هایی از من که دیگران )علیه السلام( از خداوند درخواست می ی ما پر از عیب هستیم. امام سجادهمه

توان عیب را برطرف نکرد و فقط بینند را بپوشان و هیچ عیبی نماند مگر اینکه خودت آن را بپوشانی. یعنی میمی

اینکه آسیب آن عیب به دیگران نرسد یا دیگران آن را عیب ندانند. خیلی از عیب های پوشاند. پوشاندن عیب یعنی 

شود آن عیب را داریم و یا حتی حسن ی ستر پوشانده است آنقدر که خودمان هم باورمان نمیما را خداوند با پرده

 رسد.به نظر می

های شخصیتی یا رشدی که کند. عیب یعنی نقصعیب به خودی خود گناه نیست و در ارتباط با دیگران معنا پیدا می

ی ضعیف عیب هستند. عیب شنوایی و یا حافظهاند. مثلا هوش پایین، کمدر آیات و روایات به عنوان گناه ذکر نشده

اش ضعیف است باید سعی کند که جایی شود. مثلا کسی که حافظهرا باید به تدریج برطرف کرد و توجیه هم نمی

 ای آسیب آن عیب را برطرف کند.به گونهیادداشت کند و 

هاست و نه گناه. در صورتی که باید با شود بر سر عیبهایی که بین زن و شوهرها میها بحث و جدلخیلی وقت

 های هم ساخت.عیب

 توانند منجر به گناه هم بشوند.هایی هستند که میمسائلی مانند عصبی بودن و وسواس تقریبا عیب هستند و عیب

و نهی کرد باید استدلال کرد و باید استدلال آنقدر قوی باشد که بالغ به نمازخواندن نباید به او امر ای ترغیب بچه بر

خودش با اختیار خودش این کار را انجام دهد. باید اختیار او را قوی کنیم. و اگر نتوانیم با گفتگو و استدلال این 

 کتاب بخوانیم و خودمان را قوی کنیم. کار را کنیم این عیب ماست و باید برویم 

شود. ما برعکس شود به بچه امر کرد اما بعد از بلوغ نمیشود امر و نهی کرد. قبل از تکلیف میبه یک انسان بالغ نمی

 کنیم.گذاریم و بعد از بلوغ به او امر و نهی میکنیم و قبل از تکلیف بچه را آزاد میعمل می
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د از بین بردن محبت در خانواده است. شکاف ایجاد شدن در وحدت کلی خانواده است. اولین آسیبی که گناه دار

ی اعضای خانواده است. اگر کمبود محبت بین اعضای خانواده محصول انجام گناه توسط یک یا چند نفر ویا همه

 است. همسرم کم شدهبینم که محبتم به روم به طور طبیعی میباشم وقتی به خانه میمن در محل کارم غیبت کرده

اولین خاصیت محبت بین زوجین تعیین طهارت فرد است . زن و شوهر باید هر ماه، هر هفته و هر روز محبتشان را  

فهمند که محصول انجام گناه است. هر چقدر که محبت بین دو زوج نسبت به هم بسنجند و اگر کم شده بود می

است. اگر مودت و رحمتی که با ازدواج بین زن و شوهر توسط خدا قرار بیشتر باشد محبتشان نسبت به خدا بیشتر 

ها، وقت بسیاریی گناهان نجات بدهد . چون تواند تا هنگام مرگ فرد را از همهشود با گناه آلوده نشود میداده می

است اما عوارض  دهد گناهکند که کاری که انجام میانسان خودش هم در جریان انجام دادن گناه نیست و فکر نمی

-ی اعمالش میفهمد که اتفاقی افتاده و شروع به بررسی و محاسبهبیند  و از این تیرگی میو تیرگی آن گناه را می

ترسند است. بعضی از همسرها از افزایش محبت بین خودشان می فهمد که این تیرگی از کجا حاصل شدهکند و می

در صورتی که خداوند این محبت را معرف طهارت انسان ها قرار داده کنند که این محبت دنیایی است و فکر می

 است و باید از این محبت پاسداری کرد.

کنند و به هم دست محبت بین دو دوست هم همین شکل است. روایت داریم وقتی دو دوست با هم مصافحه می

کند. بیشتری به دوستش دارد، نظر می ریزد و خداوند به کسی که محبتدهند گناهانشان از بین دست هایشان میمی

بدانید که اتفاقی از نوع  ،ی او را نداریدهر زمان که محبتتان به دوست مومنتان کم شد و دیدید که خیلی هم حوصله

 اش کاهش محبت شده است.اه برای شما افتاده است که نتیجهگن

 

 ی اثبات خدا و شناخت خداوندسوال درباره -

تواند بکند خواندن آیات توحیدی قرآن است. ی خدا فکر کند، بهترین کاری که میدربارههرکس می خواهد 

است. خواندن آیات  خداوند خودش را در قرآن معرفی کرده زبهترین راه شناخت خداوند خواندن قرآن است، 

لال کنیم اما لازم است کند. لازم نیست برای اثبات خداوند استدی نمل یا قصص انسان را آرام میاستفهامی سوره

 برای اطمینان به وجود خداوند قرآن بخوانیم.

هایی مثل برهان نظم خواهند با برهانهای کلامی است که میبدترین کار برای اطمینان به وجود خدا خواندن کتاب 

رد، در صورتی کنند؛ که خدا حقیقتی است که باید اثباتش کخدا را اثبات کنند، چراکه یک القای منفی ایجاد می
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وجود خدا آن قدر بدیهی است که نیاز به اثبات  دانی هست!گوید خدا همانی است که خودت هم میکه قرآن می

-شما هیچ وقت این کتاب را نمی !بات اینکه روز، روز است و شب، شبندارد. فرض کنید کتابی نوشته شود در اث

گویید این موضوع آن قدر بدیهی است که نیازی به اثبات آید چرا که میخوانید و حتی از این کتاب بدتان می

 ندارد. در واقع هیچ چیزی بدیهی تر از خدا وجود ندارد.

 

*** 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 .شعراسوره قصص و سوره نمل، سوره  شود:می شروعقرآن سه سوره دارد که ابتدایش با طس و طسم 

شود و شوند، مطلعشان با تلک آیات الکتاب و یا ذلک الکتاب شروع میسوره هایی که با حروف مقطعه شروع می 

توان نتیجه گرفت که به هرحال حروف مقطعه با کتاب یک کنند. میی آیات کتاب صحبت میاکثرشان درباره

 شوند.سوره داریم که با حروف مقطعه شروع می 29ارتباطی دارند. 

ها را دارند و ه حروف مقطعه کارکرد دسته بندی سورهی شوری می فرمایند کدر تفسیر سوره طباطبایی)ره( علامه

 کنند.ها را دسته بندی میسوره

به خاطر شروع با الم یک دسته از نظر مفهوم هستند  «عمران، عنکبوت و رومبقره، لقمان، سجده، آل»های مثلا سوره

 کنند:و علامه بعضی مفاهیم را هم مطرح می

 حکامی سیاسی هستند. سوره های الم ها بیشتر اعتقادی ا 

 ی پرورش ایمان هستند.طواسین بیشتر اعتقادی خاص هستند و درباره

 سوره های حوامیم ساختاری هستند.

 دهند. ها هستند و خیلی هم خوب جواب میی سورهبندی کنندهها به نوعی دستهپس مطلع سوره
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 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءَایَاتُ تِلْکَ

توانی حقیقت را مثل روز روشن ببینی. مثلا وقتی می ،کند. چشم بیاندازی در نور آنیعنی حقایق را بدیهی می «مبین»

اند. کارکرد رار دادهقآخرت  ردانگار که ما را  .توانیم آخرت را مثل روز ببینیمما می  ،زندآخرت حرف می درباره

 حقیقت. مبین یعنی روزکننده ؛مبین این است

 

 (3)مُؤْمنِِینَ یَکُونُواْ ألََّا نَّفْسَکَ بَاخعٌِ لَعَلَّکَ

 .نه توبیخ و ی داردکند. لعل حالت تشفِّشود را بیان میاین آیه رنجی که پیامبر در راه ایمان آوردن افراد متحمل می

به خاطر  رکسهپس  .شوندناراحت می اکرم)صل الله علیه و آله( پیامبر ،خیلی جالب است که اگر ما مومن نشویم

)سلام الله  و امیرالمومنین وحضرت زهرا اکرم توانیم ببینیم که پیامبربشود ... ما که نمیهم که شده باید خوب  یشانا

 خوب شویم.، پس مجبوریم. ناراحت باشند علیهم اجمعین(

 

 (4)خاَضِعِینَ لهََا أَعْنَاقُهمُْ فَظَلَّتْ ءَایَةً السَّمَاءِ مِّنَ عَلَیهمِْ ننُزََِّلْ نَّشَأْ إنِ

-وکاری می خواست همه مومن بشوند با یک سازاگر خدا میگوید که نگران هیچ چیز در عالم نباشید، این آیه می 

ها با اختیار است که انسان ی خداوند بر این بودهتوانست کاری کند که همه خاضع شوند و ایمان بیاورند اما اراده

ن باشد که پس حواسما !همه را مومن کند توانستمیخودشان ایمان بیاورند نه به اجبار. اگر با زور بود که خداوند 

 !سمان باشد که خداتر از خدا نشویماین را نخواسته است. حوا یزن وندخدازیرا  .نخواهیم کسی را به زور مومن کنیم

حتما باید مسیر اختیار فرد فعال بشود وگرنه ایمان اجباری، نماز اجباری و خوب شدنی که اجباری و الزامی و به 

 مدنظر خدا نیست.  ،خاطر مقررات است

خواست اگر خدا می .باشد مدنظر خدا نیستنظم و اخلاق به خاطر قوانین و مقررات در جامعه وجود داشتهاینکه 

و احتیاجی هم به دوربین مداربسته نبود. کافی بود خداوند ارتباط یکی از  نجام بدهداتوانست این کار را خودش می

گفت مثل شد و یا اگر دروغ میراز میکرد دستش دمثلا اگر کسی دزدی می .اعضای بدن را با گناه برقرار کند
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خواهد کسی را به اجبار هدایت اما خداوند نمی .شدندشد، دیگر این گناهان انجام نمیپینوکیو دماغش دراز می

رشدکند و اخلاق درونی انسان شود. وگرنه هدایت اجباری مانند این  خودش خواهد بشر با اختیاریمداوند خکند. 

دهد حتما بلایی باگر گناهی انجام  .م و مجبور به رعایت قوانین بکنیمکه کودکی را در سه کنجی قرار دهیاست 

 نخواسته است. وند اینگونهخدا مااپس مجبور است قوانین را رعایت کند.  ،آیدسرش می

 سوال: آثار اجتماعی دوربین گذاشتن و درونی شدن ارزشها و اخلاق یکی است؟

الیه یصعد الکلم طیب و »عمل وقتی با نیت و اختیار باشد باعث رشد انسان می شود:  : خیر یکی نیست. چونجواب

کند اما وقتی نیت دهد به سمت خدا غور پیدا میوقتی انسان عملی را با اختیار و نیت انجام می «العمل صالح یرفعه ....

شود شود، میند. سطح انسان کوچک میکشود و به بالا ارتقا پیدا نمیرا از انسان بگیریم دیگر عملش صالح نمی

 ماند.مدار بدون اوج که از او نظم و قانون را بگیریم چیزی از او نمییک انسان قانون

ی طفولیت جامعه ست. بحث من نفی دوربین گذاشتن و مقررات راهنمایی و رانندگی و جریمه نیست ولی این نشانه

 که طفل است باید مراقبت کرد تا بزرگ شود. به هر حال طفل را تا موقعی

ی افراد بدون روستا داریم که در یکی از آنها همه 2شود. شما فکر کنید ها ناراحت میپیامبر از طفل ماندن انسان

هیچ اجباری پاک هستند ، اما یک روستای دیگر همه از روی اجبار و زور آدم های پاکی هستند. شما از کدام لذت 

 ؟بریدمی

 این هم طفل نگه داشتن مردم است. باید در یک بازه ،ها نشوداگر قانون حجاب در سطح اجبار بماند و درونی انسان

ها طالب حجاب شود. باید قانون را بگذاریم و کاری زمانی روی این موضوع آنقدر کار فرهنگی شود که درون آدم

)علیه امیرالمومنینن نشین شدخانه .افتدسقیفه اتفاق می ،ندطفل شو هانسانا ها بزرگ شوند. وقتی همهانسان اتکنیم 

بیایند. اگر بنا  )عجل الله تعالی فی فرجه(باید صبر کنیم تا همه بزرگ شوند تا حضرت بقیه الله .افتداتفاق می السلام(

-بود و به اجبار میبا کائنات و جن در ارتباط  )علیه السلام(امیرالمومنین ،بود خداوند حق را به زور برقرار کند

ی حق گذارد روی شعور عمومی مردم. اگر شعور عمومی برای اقامهدست می ایشانتوانست حکومت را بگیرد اما 

 شود.چهارم می خلیفه )علیه السلام(امیرالمومنین ،تحریک نشود

باید  .کنندل ایجادنظر است و اگر یک جمعیت حداقلی بخواهند اختلادر بحث نظام دادن تربیت عامه و عموم مد

 شود اما باید به فکر رشد این افراد هم باشیم. جلویشان گرفته
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باعث  بسیار درونی برایشان ایجادکنیم. نظام اختیار کنیم که انگیزهها افتخارتوانیم به ایمان انسانما در صورتی می

بینیم که نظام اختیار چقدر ما را بزرگ کنیم میی خودمان نگاه میگردیم به گذشتهوقتی برمی .شودرشد انسان می

کردیم چقدر باعث رشد ما شد. انسان هایی که میتوبه و ها ما گناه کردیم و کسی نفهمید،است. خیلی وقتکرده

 ر دست دارد.د وکار اختیار به خاطر داشتن ساز اینسبت به سایر مخلوقات و حتی نسبت به ملائکه قدرت پرش ویژه

د که در آن خاضع شدن اجباری نیست و اختیارش فعال شود و با اختیار رشد کند آن اینکه انسان در زمینی قرار بگیر

ها نفری است که ای جهنم بروند. یک انسانی که با اختیار رشد کند معادل دهقدر با ارزش است که به خاطر آن عده

هایشان همین الان که گردن ی انواع مخلوقات را دارد ، مخلوقاتی هم داردنکنند و به جهنم بروند. خدا همه رشد

 .است که با اختیار رشد کندی مخلوقات یکی را به عنوان نمونه انتخاب کردهاست و از بین همههخاضع شد

ای جهنم بروند و ارزد که عدهها رشد کند آنقدر میامیرالمومنین )علیه السلام( از بین انسان تنها یک نفر یعنیاینکه 

 .حتی جهنم پر شود.

فهمیدند و همان موقع به خدا فهمیم، جوابش این است که خود ملائکه هم نمیاست کسی بگوید ما نمی ممکن

-و خداوند فرمود من چیزی می !کند؟خواهی کسی را خلق کنی که در زمین فساد و خون ریزی میگفتند که می

به خدا اعتماد کردند اما شیطان دانید. علم این موضوع حتی در سطح ملائکه هم نیست. ملائکه دانم که شما نمی

اعتماد نکرد و شیطان شد. ما هم می توانیم به خداوند اعتماد کنیم و تصدیق کنیم که کار خدا درست و با حساب و 

 کتاب است.

ای کند خیلی بیشتر از مدرسهها را فعال میای که اختیار انسانفهمد که ارزش مدرسهاگر کسی مدیر مدرسه باشد می

-ای که بر تشخیص درونی کار میآموزانش با قانون و اجبار مجبور به خوب بودن هستند. در مدرسهدانشاست که 

 رشد ،کننداستفاده کنند اما آن تعدادی که رشد میء ها خوب نشوند و از اختیارشان سوکند ممکن است که خیلی

سی مدیرعاقلی باشد امکان کنند و به صورت خودکار و درونی و بدون اجبار خوب هستند. اگر کمیزیادی بسیار 

 طور است. همین یزنی دوم را انتخاب کند. در تربیت بچه ندارد مدرسه

-انسان اوج نمی ظامنشاید آثار منفعت مادی حاکم کردن اجباری نظم و قانون، بیشتر از نظام اختیار باشد اما در این  

دهد چرا که نظم و قانون همیشه جواب نمی دلمرسد. حتی در رسیدن به منفعت مادی هم این گیرد و به کمال نمی

بینیم که آنجایی که می ،ها برای رسیدن به منفعت مشترک استاش به نظم درآوردن انساندر تمدن غرب که فلسفه
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و آید. تواند پاسخگو باشد و اختلاف به وجود میکند این تمدن نمیجمع بودن با منفعت مشترک منافات پیدا می

 کنند.  گزارش میآن را خودشان اختلافی که 

گویم ما هم در هرچه که اختلال داریم آن را از تقلید م که ما اختلال نداریم و بی نقص هستیم بلکه مییگوینمی

های اخلاق، در لباس پوشیدن و نوع گویش همه محصول اختلال در روابط انسانی، در لایه .ایمتمدن غرب گرفته

اختلال دارد. شیطان در افکار ما ریشه  ،ایمون اساسی، آن بخشی که از غرب گرفتهتقلید از غرب است. حتی در قان

  .است و ما باید از شیطان برائت بجوییمکرده

ها و اختلال در ی ورود شیطان به زندگی و افکارمان را ببندیم تا از آسیبباید بت شکن بشویم و راه نفوذ و روزنه

 امان باشیم.

 

تعجیل در فرج امام زما
 صلوات )عج(ن


